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 نمايشنامه:

 

 

 

 آب حيات           
 مجيد درخشاني نويسنده :

 

 

 

 آدمهاي نمايش: 
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 پادشاه -1

 پيشكار -2

 نگهبان -3

 پيرمرد – 4
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 )پادشاه روي تخت نشسته است در چند قدمي او نگهباني نيزه به دست ايستاده است(. :صحنه

شود و اي كوچك در دست دارد، وارد ميريشي سفيد كه شيشهپيشكار )به همراه پيرمردي خميده، عصا به دست، با سر و 

گفت آب حيات براي شما كند( همان كه ميكند(: قبله عالم به سلامت باد! اين هم پيرمردِ دانا. )به او اشاره ميتعظيم مي

 تهيه كرده است.

باد! اين... دارويي )شيشه كوچك آب را كند(: پادشاه به سلامت كند و تعادل خود را حفظ ميپيرمرد ) به آرامي تعظيم مي

ها رنج و ... تحقيق و مطالعه كشف كردم. اگر آن را بنوشيد. دهد( است... كه من آن را پس از سالبه پادشاه نشان مي

 زندگي ابدي و جاويدان خواهيد يافت.

 كند(: و اگر آن را ننوشيم؟پادشاه )به مرد نگاه مي

 خره پس از مدّتي بايد با دنياي زندگان خداحافظي كنيد.پيرمرد: معلوم است قربان. بالا

 شود(: چرا مقدار اين آبِ حيات اندك است؟پادشاه )به شيشه كوچك آب خيره مي

خواهد. به دهد(: قبله عالم به سلامت باد! آبِ حيات است و تهيه آن يك عمر تلاش و كوشش ميپيرمرد )سرش را تكان مي

 ها فقط توانستم همين اندك را فراهم آورم.من بعد از سال آيد.اين آساني به دست نمي

 بخشد؟كند و زندگي ابدي ميپادشاه: خب اين آب، چند نفر را كفايت مي

شود(: يك نفر، قبله عالم؛ و آن شخص شما هستيد. آن را ميل كنيد كه در كار خير، حاجت هيچ استخاره جا ميپيرمرد )جابه

دهد( ميل كنيد و عمر جاودان بيابيد كه فقط شما مستحق و شيشه را دو دستي به پادشاه مي رودنيست. )به زحمت جلو مي

 عمر جاودان هستيد.

 دانم چه كنم!كند(: نميگيرد و به آن نگاه ميپادشاه )شيشه را مي

 ه دنياي مردگان.پيرمرد )تعجب(: قبله عالم، ميل ميلِ شماست؛ يا نوشيدن و هميشه زنده ماندن و يا ننوشيدن و رفتن ب

 كند( آيا وزيرِ ما به بارگاه آمده است؟پادشاه: بايد با وزيرم مشورت كنم. )به پيشكار نگاه مي

 پيشكار : بله، قبله عالم.

 پادشاه: بگوييد تا به حضور ما برسد.

 شود(.كند(: اطاعت قربان! )از صحنه خارج ميپيشكار )تعظيم مي

م! زندگي بهترين نعمت است. هيچ ثروتي در دنيا به اندازه زندگي ارزش ندارد. آبِ حيات پيرمرد )رو به پادشاه(: قبله عال

 خواهم.را بنوشيد و درنگ نكنيد. من خيرِ شما را مي

گيرد(: اي پيرمردِ دانا! چرا خود را از خوردن آب حيات اندازد و ميدهد و آن را بالا ميپادشاه )شيشه را تكان مي

 اي؟خودداري كرده

ام. دهد(: عمر قبله عالم دراز باد! من كس و كاري ندارم، تنهايم. سرد و گرم روزگارم را چشيدهيرمرد )سرش را تكان ميپ

اي ندارد. امّا عمر سلطان كه دراز باشد. امنيت، آسايش و رفاه خلق خدا، برقرار و عمرِ من هر چقدر كه طولاني شود. فايده

 بندد.عدالتي از جهان رخت برميشود و ظلم و فساد و بيپاينده مي

 كند(: سلطان به سلامت باد! آيا فرمايشي داشتيد؟شود و تعظيم ميپيشكار )وارد مي

 كند(: قبله عالم به سلامت باد! آيا فرمايشي داشتيد؟شود و تعظيم ميوزير( داخل مي

 تر بيا وزير.دهد(: آري، نزديكپادشاه )سرش را تكان مي
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 آيد(: بفرماييد قربان، من در خدمتگزاري حاضرم.وزير )كنار تخت پادشاه مي

كند(: اين پيرمرد دانا، بعد از عمري مطالعه و تحقيق آزمايش موفق شده است آبِ حيات را پادشاه )به پيرمرد اشاره مي

 ميرد.يابد و هرگز نميگويد هر كس آن را بخورد، عمري جاويدان ميكشف كند. مي

 دهد(: خبُ ... بسيار خوب! آفرين بر اين تلاش و كوشش.كند و سرتكان مير )به پيرمرد نگاه ميوزي

خواهم عقيده تو را بدانم و گيرد(: از اينكه آبِ حيات را براي ما آورده است. اكنون ميپادشاه )شيشه را رو به روي وزير مي

 آن اينكه آيا اين آب را بنوشم يا ننوشم؟

 توانم سؤالي را بپرسم؟لم به سلامت باد! آيا ميوزير: قبله عا

 پادشاه )با تعجب(: سؤال؟! براي چه؟!

 وزير: درباره همين آب حيات.

 خواهي بپرس.پادشاه: آري، هر چه مي

ان وزير: قبله عالم به سلامت باد! آيا اين آب حيات را شما تنها بايد بنوشيد يا دوستان و اقوام و آشنايان و خانواده محترمت

 توانند بنوشند؟هم مي

 كند.پادشاه: نه، آب به اندازه يك نفر است و ديگران را كفايت نمي

 وزير: قربان، خودتان بگوييد و قضاوت كنيد.

 پادشاه: چه قضاوتي؟ من نظر شما را خواستم.

 وزير: قبله عالم، آيا زندگي بدون خانواده، دوستان و آشنايان ارزشي خواهد داشت؟

 ا غرور( خير، چنين زندگاني ارزش و لذتي نخواهد داشت.پادشاه: )ب

وزير: قبله عالم، آيا حاضريد كه شاهد از دست دادن تك تك اعضاي خانواده و دوستان و آشنايانتان باشيد و سپس تنها 

 بمانيد و زندگي كنيد؟

ير! )رو به وزير( درود بر تو اي وزير گيرد( بيا پيرمردِ دانا، آب حيات را بگپادشاه: هرگز! )شيشه را به طرف پيرمرد مي

 داناي ما!

 نوشيد؟گيرد(: پس آبِ حيات را نميپيرمرد )شيشه آب را مي

پادشاه )رو به پيرمرد(: اي پيرمرد دانا! مگر نشنيدي كه وزير ما چه گفت؟! زندگي بدون اهل و عيال، اقوام و دوستان، جز 

 تواند داشته باشد؟!يسوختن و غم فراق و جدايي را خوردن، چه سودي م

گردد اي با ارزش است. خدانگهدار قبله عالم! )به عقب برميدهد(: آري، سخني بس نيكو و عقيدهپيرمرد )سرش را تكان مي

 شود(.و از صحنه خارج مي

 پادشاه )رو به پيشكار(: برويد و از اين پيرمرد دانا دلجويي كنيد و او را گرامي بداريد.

 شود(.كند(: اطاعت پادشاه! )از صحنه خارج ميپيشكار )تعظيم مي

 

 پايان

 

 


